
  به قلم فيليپ يانسي

  ترجمه از فريدون موخوف

  

  کند تفاوتي که خدا ايجاد مي
  عيسايي که هرگز نشناختماز کتاب 

  
از اينکه چگونه سعي کرده است . گويد در رابطه با اناجيل از شکاکيت خود سخن مي» اسکات پک«

بر آن باشد که در متون اند، رجوع و  نامه عيسي را به قلم کشيده به روايات افراد مختلفي که زندگي
ولي متن خود چهار انجيل در عهد جديد، او را . هايي را بيابد و با آن اناجيل را بکوبد آنها مغايرت

  :شود از اين کار مانع مي
واقعيت مردي که در متن اناجيل عهد جديد با آن روبرو شدم، همانند برق «

م که به شکل مداوم در اين متون مردي را ديد. آسمان مرا بر جاي خشکم کرد
ديگر به شما «. توان ديد ستوه او را در هر صفحه به وضوح مي. جان به ستوه بود

چه بگويم؟ چقدر بايد اين مطلب را به شما بگويم؟ ديگر چه بايد بکنم که قلب 
در اناجيل فردي را هم ديدم که دائما غمگين بود » خود را به روي من بگشاييد؟

فردي که به شکل ... ه و مستأصل، دائما نگران و ترسان و برخي مواقع نيز افسرد
در اناجيل با مردي چنان واقعي روبرو شدم که امکان ندارد . وحشتناکي تنها بود

  .پرورده ذهن کسي باشد
آن موقع بود که اين فکر در ذهن من جان گرفت که اگر نويسندگان اناجيل بر 

 در ذهن خويش خلق کنند و خواستند عيسي را خود اساس فرضي که داشتم، مي
بودند که سه چهارم مسيحيان تلاش به خلق او  بپرورانند، بدنبال خلق عيسايي مي

فردي شيرين با لبخندي هميشگي بر لب، شخصي که دائم بر سر کودکان ... دارند 
ولي . کند کشد و زمين را با متانتي غير قابل تزلزل سير مي دست نوازش مي

ول برخي بهترين راز کشف نشده مسيحيت است، زياد هم عيساي اناجيل که به ق
  .هاي خود داريم، نداشت نامه که ما در لغت» آرامش فکري«از آنگونه 

  
تنها يک نظر از او را ديد، بشناسيم؟ من » اسکات پک«را که » عيساي واقعي«توانيم آن  چگونه مي

له شخصيت واقعي او را در حوادث و بنگرم تا بدينوسي» از پايين«خود نيز تلاش کردم که عيسي را 
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و آنچه که ديدم، مرا نيز همانند . افتند، ببينم اي که در جليل و يهوديه اتفاق مي العاده وقايع خارق
  .ها بر جاي خشکم کرد چون برق گرفته» اسکات پک«

هاي رنگي کليساهاي ارتدکس و چه در کلاسهاي  هايي که از عيسي، چه بر شيشه تمامي نقاشي
ولي . کنند و رام تصوير مي» بيروح«بينيم، همه عيسي را  نبه کودکان کليساهاي آمريکايي مييکش

در برخي از . عيسايي که من در اناجيل با آن روبرو شدم، چيزي بسيار فراتر از رام و بيروح بود
و افراد کمي بودند که خود را نزد ا. کند ها صداقت تند او، انگار که نزاکت را حفظ نمي صحنه

گفت،  هاي او آسان نبود و آنچه را هم که مي بيني کردن اعمال و گفته پيش. راحت احساس کنند
  .شد براحتي فهميد نمي

. کند گيرد، خود سوآل نيز ايجاد مي نتيجه بررسي من از عيسي به همان اندازه جوابهايي که مي
از او خلق » رام و بيروح«ام تصويري  ديگران جاي خود بمانند، حتي براي شخص خود هم نتوانسته

عيسي . اکنون ترديد دارم که بتوان عيسي را به نحوي مقوله بندي کرد و در چارچوب قرار داد. کنم
تفاوت عيسي با بقيه انسانها را در . اند متفاوت با تمامي آنهايي است که تا بحال در روي زمين زيسته

» .ها هستند، ولي عيسي خود زندگي است زندهانسانها نمونه «: توان ديد مي» چارلز ويليامز«گفته 
. کنم بندي مي ام، در زير، تحت عناويني مختلف براي شما طبقه آنچه را که در مورد عيسي آموخته

هايي از زندگي  دارد، ولي جنبه اين طبقه بندي به هيچ عنوان تصويري کامل از او را عرضه نمي
  .م اين چالش دائمي خواهد بودکند و يقين دار اوست که در من چالش ايجاد مي

  

  دوست بيگناه گناهکاران
زماني که عيسي به زمين آمد، شياطين او را شناختند، مريضان به دور او جمع شدند، و گناهکاران 

در اين ميان او، يهوديان ديندار را با آن فرضيات سفت و سختي . پاها و سر او را عطرآگين نمودند
اين يهوديان او را رد کردند و اين عمل آنها مرا به تفکر . جور ساختکه از خدا داشتند، از خود رن

تواند صرفاً ساخته و پرداخته توقعات مذهبي ما  آيا تصويري که از عيسي داريم، مي. دارد وار مي
  گردد، نشان دهد؟ باشد تا اينکه شخص او را چنانکه در اناجيل تصوير مي

 بر فريسي خداترس ترجيح داد و او را تحسين و تعريف او باجگير را. عيسي دوست گناهکاران بود
اولين فردي که عيسي خود را به عنوان مسيح موعود به او آشکار کرد، زني از اهالي سامره . نمود

کرد، شوهرش  بود که در ازدواج خود پنج بار شکست خورده بود و کسي هم که با او زندگي مي
آمد، گناهان دزدي را بخشيد که کوچکترين   سختي در ميدر حالي که نفسش از قفسه سينه به. نبود

  . فرصتي به جهت رشد روحاني نداشت
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تا زماني که عدالت شما بر عدالت «: تعليم داد. با اينحال عيسي خود گناهي نداشت و گناهکار نبود
خود فريسيان به عبث » .فريسيان و معلمان شريعت پيشي نگيرد، وارد ملکوت آسمان نخواهيد شد

به دنبال آن بودند که او را به شکستن شريعت موسي متهم و در اين باره به جهت اثبات، دليل و 
البته که عيسي احاديث و آداب من درآوردي خود آنها را از بنياد فرو ريخته بود، . مدرک پيدا کنند

، ادعاي او ولي در محاکمه رسمي او، تنها اتهامي که معتبر باقي ماند و خود او هم آن را پذيرفت
  .مبني بر مسيح موعود بودنش بود
بينم او چگونه با فيضي سازش ناپذير با گناهکاران  شوند زماني که مي چشمان من از حيرت گرد مي

علت حيرت من بيشتر از اين است که در . دارد کند و در عين حال گناه را دشمن مي برخورد مي
نفرت داشتن نسبت به گناه و دوست داشتن «از ما . بينم تاريخ کليسا، برعکس اين مطلب را مي

  کنيم؟  زنيم، ولي تا چه حد به اين اصل واقعاً عمل مي فقط حرف مي» گناهکاران
کليساي مسيحي هميشه طرقي را پيدا کرده است که بدانها دستورات اخلاقي عيسي را از آن شدت 

ن بر آن بودند که اين فرمان او را مسيحيان به مدت سه قر. خود درآورد و آنها را بقولي نرم نمايد
جنگ «، تحت اللفظي بگيرند، ولي نهايت آموزه ».در مقابل شرير مقاومت نکنيد«: گويد که مي
در مواقع مختلف گروههاي کوچک از . را بسط و پرورش دادند» جنگ مقدس«و يا » عادلانه

اند، ولي  يروي کردهمسيحيان از اين سخن عيسي مبني بر قسمت کردن ثروت خود با ديگران پ
اند که از نظر مالي قوي و ثروتمند بود و نيازي به تقسيم  بسياري از آنها در حيطه کليسايي بوده

اين روزها بسياري از همان مسيحيان که به شکلي داغ و خستگي ناپذير . ثروت آنان نداشت
کنند، ولي  وم ميهمجنس گرايي را که عيسي در حرفهاي خود از آن سخني به ميان نياورد، محک

ما کماکان به کار تصفيه گناه ادامه . گذارند فرمان مستقيم او را بر عليه طلاق به راحتي زير پا مي
  .نماييم دهيم و نکات تأکيد فرامين عيسي را عوض مي مي

کند که در مقابل  و در اين ميان، کليساي تشکيلاتي قسمت اعظم انرژي خود را بر اين صرف مي
آيند و مطلوب است  تنها براي کساني خوش» اکثريت اخلاقي«واژه . (لود بيرون بايستدآ دنياي گناه

اي رفتم که در رابطه با افراد مبتلا  اخيرا به ديدن نمايشنامه.) که خود در زمره اين اکثريت قرار دارند
خني عنوان کارگردان نمايشنامه علت آوردن اين نمايش را به صحنه تئاتر، ناشي از س. بود» ايدز«به 

کرد که از دهان يکي از وزيران مملکت درآمده، و مرگ هر جوان مبتلا به ايدز را علامت ديگري از 
کليسا هر روز بيشتر از روز پيش به عنوان دشمن گناهکاران تصوير . نارضايتي خدا قلمداد کرده بود

  .ترساند گردد و اين حقيقت است که مرا بيش از هر چيز ديگر مي مي
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کنند که مورد محبت کليسا نيستند و همين امر، به نوبه خود،  ران اغلب چنين احساس ميگناهکا
مسلما يک . گرداند تعريف از گناه را به مفهومي کاملاً مغاير با آنچه که مسيح در ذهن داشت، برمي

  .جاي کار ايراد دارد
تاريخ مابين ثروتمند گويد که جنگ حقيقي  مي» شرم«سلمان رشدي در يکي از کتابهاي اولين خود 

جنگ حقيقي تاريخ بنا به عقيده سلمان . دار، و يا سفيد و سياه نيست و فقير، سوسياليت و سرمايه
پاندول جامعه دائم بين دو قطب در حرکت است، قطبي که . رشدي مابين عياشان و پاکدينان است

و بدين ترتيب غير مذهبيون » .نه ابداً«: گويد و قطبي که مي» .هرچه پيش آيد، خوش آيد«: گويد مي
و ديديم که اين نقطه نظر او چگونه ثابت شد . گيرند جديد در مقابل بنيادگرايان اسلامي قرار مي

زماني که چندي بعد رژيم ايران براي سر او جايزه يک ميليون دلاري تعيين کرد؛ او پاي خود را از 
  .حد خود فراتر نهاده بود
تواند  ولي شخص چگونه مي. بخشد هم به انحطاط اولويت وسيعي ميگرايي و  تاريخ هم به شريعت

کند، در همان حال به آنها که از اين معيار  در حالي که معياري بسيار بالا از پاکي اخلاقي را حفظ مي
آنکه گناه  توان آغوش محبت به روي گناهکار گشود، بي آيند، فيض نشان دهد؟چگونه مي قاصر مي

هاي زيادي  هايي که مسيح در اين مورد دارد، رونوشت يخ مسيحيت از نمونهرا تشويق نمود؟ تار
  . ندارد

کردم، در رابطه با سه قرن اول ايمان مسيحي  همان زماني که در مورد زندگي عيسي تحقيق مي
کليساي اوليه بسيار عالي آغاز کرد و بر پاکي اخلاقي ارزشي . مطالعات طول و طويلي را نيز خواندم

شدند، مدت زيادي را تحت تعاليم متعدد به سر  افرادي که براي تعميد نامزد مي. الا نهادبسيار و
هاي پراکنده امپراطوران روم به  آزار و اذيت. شد بردند و انظباط کليسايي به شدت اعمال مي مي

ن به اي که مسيحيا پرستان هم از شيوه با اينحال حتي بت. کمک کرد» ولرم«تصفيه کليسا از مسيحيان 
  .گرفتند رسيدند، تحت تأثير قرار مي مظلومين و مريضان و فقيران مي

تغيير بزرگ زماني صورت گرفت که کنستانتين امپراطور مسيحيت را قانوني اعلان کرده و آن را به 
در آن موقع، دوره سلطنت او به نظر بزرگترين پيروزي ايمان به . عنوان دين رسمي مملکت قرار داد

کرد و  را که امپراطور اينک به جاي آزار و اذيت مسيحيان، از خزانه دولت استفاده مينظر رسيد، چ
با اينحال، اين پيروزي . انداخت هاي مختلف الهياتي براه مي کرد و کنفرانس کليساهاي متعدد بنا مي

دولت شروع به نصب اسقفان و . دو پادشاهي با هم قاطي شد: بدون پرداخت بها حاصل نيامد
اي رشد کرد که تقريبا سلسله خود امپراطوري را تکرار  ن خادمان کليسا نمود و بزودي سلسلهديگرا
اسقفان مسيحي، به نوبه خود شروع به تحميل اخلاقيات نمودند، ليکن اين تحميل نه فقط بر . نمود

  . گرفت کليسا، بلکه بر کل جامعه صورت مي
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» پليس اخلاقيات«وسوسه روبرو بوده است که نقش از زمان کنستانتين به بعد، کليسا هميشه با اين 
کليساي کاتوليک قرون وسطي، کالوين ژنو، کرامول انگليس، وينتروپ انگليس . جامعه را بازي کند

جديد، و کليساي ارتدوکس روس هر يک بر آن شدند که نوعي از اخلاقيات مسيحي را در جامعه 
  .يض را در اين ميان دشوار يافتندبرقرار سازند و هر کدام به طريق خود، القاي ف

بينم که از اين تعادل الهي که او براي ما برقرار کرده است، چقدر به  با نگاه به زندگي عيسي، مي
هاي کليساي معاصر در آمريکا، بيشتر صداي  ها و خواندن نوشته از شنيدن موعظه. ايم انحراف رفته

وست بيگناه گناهکاران بود، الگويي که در هر مرد ناصري د. رسد تا عيسي کنستانتين به گوش مي
  .دو مورد بايد ما را ملزم کند

  

   انسان-خدا 
ها و عقايد  شد اگر خدا به ما يک سري ايده افتم که بسيار آسانتر مي بعضي وقتها به اين فکر مي

ولي چنين . يمخواست که با آنها سر و کله بزنيم و نهايت آنها را قبول و يا رد نماي داد و از ما مي مي
  .او شخص خود را در قالب يک انسان به ما عطا کرد. نکرد

عيسي «: بينيم که روي آن چنين نوشته است هايي مي ها بعضي اوقات برچسب روي سپر ماشين
نمود اگر جاي نام عيسي را سقراط، ناپلئون و يا مارکس  چقدر مسخره مي» .دهد نجات مي

نهند و  د اين اجازه را داد که تا زماني که به تعاليم او حرمت ميبه شاگردان خو» بودا«. گذاشتيد مي
ليکن . افلاطون هم چيزي مشابه ارسطو گفت. کنند، خود او را فراموش نمايند از طريق او پيروي مي

  ».من راه هستم«: عيسي به خود اشاره داشت و گفت
، روي مفاهيمي نظير وجود ازلي »از پايين«با توجه به نحوه نگرشي که به زندگي عيسي دارم، يعني 

دهند،  و ذات الهي و ماهيت دوگانه او که حجم زيادي از کتابهاي الهياتي را به خود اختصاص مي
بشري بودن عيسي را به نحوي /پنج قرن طول کشيد تا کليسا بتواند جزئيات الهي. ام همت نگماشته

قا و يوحنا عرضه شده است، چنين درک کند و من عمداً به نقطه نظري که توسط متي، مرقس، لو
ام به وسيله مطالب تعبير گونه بقيه عهد جديد و آنچه که در شوراهاي  ام و نخواسته نزديک مانده

  . نيسن و کالسدون مطرح شده است، تحت تأثير قرار گيرم
 .کنند بينم که اناجيل خود کماکان راز هويت دوگانه عيسي را مطرح مي حتي با اين کار هم، مي

خود خدا «چطور شد که اين يهودي جليلي با آن خانواده و زادگاه به جايي رسيد که او را به عنوان 
عيسي پرستش . اناجيل را بخوانيد، بويژه انجيل يوحنا را: پرستش نمايند؟ بسيار ساده» از خود خدا

 و بسياري از به مردي افليج و زني فاحشه. پطرس را که در مقابل او به خاک افتاده بود، پذيرفت
براي تو انبيا و «: به اورشليم خاطرنشان کرد» .بخشم گناهان تو را مي«: افراد ديگر با اقتدار گفت
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گفت که گويي معلمي يهودي نه، بلکه خود خداي  ، و اين را چنان مي»حکيمان و معلمين فرستادم
من و پدر يک «: رمودزماني که اقتدار او زير سوآل قرار گرفت، رک و صريح ف. حاکم تاريخ است

و در اين جمله خود، » .قبل اينکه ابراهيم به دنيا آيد، من هستم«: و در جايي ديگر گفت» .هستيم
بردند و بدين ترتيب منظور  همان کلمه عبراني مقدس را بکار گرفت که يهوديان براي خدا بکار مي

: ن او را به خوبي درک کردنديهوديان متعهد، نکته سخ. خود را به روشني به يهوديان بيان داشت
  .چندين بار سنگ بدست گرفتند تا او را بخاطر کفرگويي سنگسار کنند

نمود، مشکل اصلي تمامي تاريخ گشت؛ آنچه که  پروايي که عيسي در مورد خود مي ادعاهاي بي
 گرچه مسلمانان و يهوديان عيسي را به عنوان پيغمبر و. کرد مسيحيت را از ديگر مذاهب جدا مي

دهد که  نهند، هيچ مسلماني حتي به تصور خود نيز اين مطلب را راه نمي معلمي بزرگ احترام مي
دهد موسي را يهوه تصور  محمد، االله باشد، به همان نسبت هيچ يهودي هم به مخيله خود اجازه نمي

ها هم  وداييب. به همان سياق، هندوها به تناسخ متعدد عقيده دارند، ولي نه به يک تناسخ يگانه. کند
  .اي ندارند که در آن خداي حاکم، انسان گردد و جسم انساني به خود گيرد هيچ مقوله

پروا  توانستند در ادامه توطئه خود به جهت خلق ديني جديد، اين ادعاهاي بي آيا شاگردان عيسي مي
ايم، توان  ها ديدهشاگردان عيسي بر اساس تصويري که از آن. را به تعاليم او اضافه کنند؟ امکان ندارد

بينيم که در مقابل تفکر اولوهيت  توطئه نداشتند و در واقع در اناجيل خود، آنها را اولين کساني مي
هر چه باشد، آنها خود نيز، فرد به فرد متعلق به نژادي بودند که در آن . ورزند عيسي مقاومت مي

 بعد از شنيدن تمامي ادعاهاي در آن شب آخر،. شد يکتا پرستي به نحوي بسيار شديد اعمال مي
پدر را به ما «: پرسد عيسي و ديدن تمامي آن معجزات در طول سه سال، يکي از آنها از استاد مي

توانست واضحتر  عيسي در جواب خود نمي. توانستند مطلب را هضم کنند هنوز هم نمي» .نشان بده
  ».هرکس مرا ديده است، پدر را ديده است«: از اين باشد

کي از واقعيات مسلم تاريخ است که پيروان عيسي، همانها که در شام آخر در مقابل سخنان اين ي
، »خداوند«، »خداي قدوس و صالح«خارانيدند، چند هفته بعد ايستاده و او را  عيسي سر خود را مي

» کلمه«از آن وقت تا نگارش اناجيل، شاگردان او را به عنوان . کردند اعلان » منشأ حيات«و 
هاي  يوحنا در نوشته. اي که خدا بود و همه چيز به واسطه او آفريده شده بود شناختند، کلمه مي

ايم و به  ايم و به چشمان خود او را ديده همان که از ابتدا بود و ما او را شنيده«: بعدي خود نوشت
 کلمه حيات اين است آنچه که ما در مورد. ايم و انگشتانمان او را لمس کرده است او نظاره کرده

کند که  کتاب مکاشفه، عيسي را به مثابه شخصيتي درخشان و مشتعل تصوير مي» .کنيم اعلان مي
ولي نويسنده هميشه اين مسيح کائنات را به آن . تابيد مي» همانند آفتاب در کمال درخشندگي خود«
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سته، و با ساخت که شاگردانش سخنان او را شنيده، با چشمان خود نگري مرد جليلي مربوط مي
  .انگشتان خود او را لمس کرده بودند

کردند؟ پيروان محمد و بودا که  چرا شاگردان عيسي چنين تصورات و گمانهايي را اختراع مي
پس چرا . باشند، به چنين کار دور از عقل دست نزدند بخاطر آقاي خود حاضر به فداي جان نيز مي

ري را باور کنيم و قورت دهيم، مطلبي که خود شاگردان عيسي از ما بطلبند که چنين مطلب دشوا
در باور آن چنين کند بودند؟ چرا به جاي آسان نمودن امر، قبول عيسي را تا به اين حد دشوار 

  نمودند؟ مي
در کنار تئوري توطئه، ادعاهاي خود عيسي در رابطه با شخص خود، مشکل را بيش از پيش بزرگ 

خي مواقع سعي بر آن دارم که همچون فردي غيرمسيحي با آن در حين مطالعه اناجيل، بر. نمايد مي
زماني که از اين زاويه به . خوانم را مي» اوپانيشادز«و يا » قرآن«اي که  برخورد کنم، به همان شيوه

طلبد که  چقدر تکبر مي. خورند خوانم، به من برمي خورم و آنچه که مي کنم، يکه مي اناجيل نگاه مي
مطالعه » .آيد هيچکس نزد پدر جز به وسيله من نمي.  و راستي و حيات هستممن راه«: فرد بگويد

تواند از چند صفحه بيشتر فراتر رود، چرا که بلاخره يکي از اين ادعاهاي  من بدين شيوه نمي
کشد و مرا از مطالعه  غيرقابل هضم، بر تمامي تعاليم پر از حکمت و اعمال خوب او خط بطلان مي

  . عيسي خدا نيست، پس شديدا فريب خورده استاگر. دارد باز مي
: گويد خود مي» معجزات«گذارد و در کتاب  نيز بر اين مطلب قوياً صحه مي» لوئيس. اس. سي«
عمق و حکمت و تيزي تعاليم اخلاقي عيسي با آن خود بزرگ بيني مفرطي که بايستي در وراي «

مگر اينکه او براستي خدا .  و با هم مغايرت دارندآيند تعاليم الهياتي او بوده باشد، ابداً جور در نمي
همين بحث را در » لوئيس» «.توان از آن چشم پوشيد و اين مطلبي است که به اين راحتي نمي. باشد
بود و  فردي که صرفاً انسان مي«: سازد خود با رنگ و بويي بيشتر مطرح مي» مسيحيت ناب«کتاب 

او يا . توانست معلم اخلاق بزرگي باشد راند، نمي ر زبان ميچنان چيزهايي را که عيسي گفته است، ب
اي عقل باخته باشد که گويي خود را به تخم مرغي پوست کنده تشبيه کند و يا  نه بايست ديوا مي

اين مرد يا پسر خدا بود . توان از انتخاب فرار کرد اينجا ديگر نمي. ابليسي که از جهنم گريخته است
  ».اي بيش نيست و شايد هم چيزي به مراتب بدتر از آن وانهو يا اينکه دي. و است

خواندم، برايم بيشتر » مسيحيت ناب«بخاطر دارم زماني که در دانشکده اين نقل قول را از کتاب 
شناختم که عيسي را به عنوان معلم اخلاق بزرگ قبول  افراد زيادي را مي. کرد مبالغه جلوه مي

دانستند و نه فردي که عقل خود را از دست داده  را فرزند خدا ميولي در عين حال نه او . داشتند
ولي بعد از مطالعه . در واقع، اين نظري بود که خود من در آن موقع در رابطه با عيسي داشتم. باشد

عيسي در رابطه با هويت خود نه پرگويي کرد و نه آن . موافق شدم» لوئيس«اناجيل، من هم با نظر 
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يا فرزند خدا بود که براي نجات جهان ارسال گشته بود، و يا شارلاتاني مستحق او . را داغش نمود
  .مردم هم عصر او اين دو انتخاب را دقيقاً فهميدند! مجازات صليب

بينم که تمامي زندگي عيسي با ادعاي او مبني بر اينکه خداست، يا مستحکم  اکنون به وضوح مي
نم به وعده بخشش گناهان او دل ببندم، اگر اقتداري را که توا نمي. ريزد ماند و يا فرو مي باقي مي

توانم سخناني را که در مورد آن طرف ديگر  نمي. بتواند چنين بخششي را ضمانت کند، نداشته باشد
، مگر اينکه اول به اين باور باشم که )»...روم تا براي شما مکاني حاضر کنم  مي«(گويد، باور کنم  مي

و مهمتر از همه، اگر عيسي به طريقي خدا نباشد، . گردد  و به جانب او برمياو از جانب پدر آمده
نمايد، تا عملي از روي  صليب او براي من بيشتر عملي از روي بيرحمي و قساوت الهي جلوه مي

  .محبت و شفقت
  :در اين باره قطعه شعري تکان دهنده دارد» سيدني کارتر«

  ولي خدا در آسمان است
  کند؛ و کاري نمي

  با ميليونها ملائک به نظاره ايستاده است
  ...گشايند و آنها نيز پري نمي
  کشند، خدا است؛ آنکه به صليبش مي
  .به جاي من و تو

  و خيال کردم اين نجار
  !صرفاً مردي است بالاي دار

اي است که در کلام پولس بدين شکل بيان  گويد، آموزه مي» کارتر«از نظر الهيات، در مقابل آنچه که 
خدا به شکلي غيرقابل درک، صليب » .داد خدا در مسيح بود و جهان را با خود مصالحه مي«: شود مي

  اي ديگر از بيرحمي مافوق بود، واقعه جلجتا هم بيشتر صحنه اگر چنين نمي. را خود تجربه کرد
  !خوانيم اي که آن را نيکو مي نمود تا جمعه طبيعه مي

  

  تصوير خدا
ستقر در هاروارد، از دوران خدمت خود در اين دانشگاه خاطرات جالبي کشيش م» جورج پاتريک«

شدند و در حالي که خود را با سنگيني روي  به خاطر دارد که دانشجويان وارد دفتر کار او مي. دارد
و در جواب آنها پاتريک » .کنم که خدايي هست باور نمي«: کردند انداختند، غرغر مي صندلي مي
احتمالا . طفاً بنشين و برايم تعريف کن که وجود چه نوع خدايي را باور نداريل«: گفته هميشه مي
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کرده و  و پس از آن با آنها در مورد عيسي صحبت مي» .من هم به وجود چنين خدايي باور ندارم
  .نموده است فرضيات غلطي را که در رابطه با خدا داشتند، اصلاح مي

ا را با آنچه که نيست، تعريف کنند؛ خدا غيرفاني است، کتابهاي الهيات تمايل بدان دارند که خد
اي مثبت نگاه کنيم، مانند چيست؟ براي فرد  ولي اگر خدا را از زاويه. نامرئي است، نامتناهي است

پولس رسول در کمال شجاعت . دهد مسيحي، عيسي است که تمامي اين سوآلات مهم را جواب مي
خدا رضا بدين داد که تمامي «: يسي خداي مجسم بودع. خواند» صورت خداي ناديده«عيسي را 

  ».پري در او ساکن شود
دهد و  عيسي خدا را در پوست و خون در مقابل ما قرار مي. در يک سخن خدا همانند عيسي است

سازد که او را قبول و يا رد نماييم، دوست داشته باشيم و يا نديدش  اين امکان را برايمان فراهم مي
  . هاي خدا را واضحتر شاهد باشيم توانيم شخصيت و جنبه ن نمونه زميني، ميدر اي. بگيريم

بايد قبول کنم که عيسي با آن شخصيتي که در روي زمين از خود نشان داد، بسياري از تفکرات و 
 برخي اوقات اين چرا مسيحي هستم؟. پروايي که در رابطه با خدا داشتم، اصلاح کرد گمانهاي بي

کنم و اگر صادق باشم، بايد اعتراف کنم که جواب اين سوآل من در  د مطرح ميسوآل را براي خو
در مقابل هر گونه تحقيق و تجسس، . عيسي) ٢نبود هيچ شق خوب ديگر ) ١. دو دليل نهفته است

اي که در خود  اين عيسي است که عالي، غيرقابل مهار، ملايم، خلاق، ليز، غيرقابل تقليل، با فروتني
  .ايستد برتر و بالاتر از همه ميتضاد دارد، 

شاگردان خود را تشويق نمود که از خداي پنهان فرار کنند و به جانب عيسي دوان » مارتين لوتر«
بين، جزئيات يک تابلو نقاشي را  اگر بخواهم که با ذره. فهمم باشند و من علت اين امر را اکنون مي

افتد، واضحتر از بقيه جاها ديده خواهد شد و  ميبين  از نزديک مطالعه کنم، قسمتي که در مرکز ذره
افتد، نگاه کنيد، تصوير را گيج و مخدوش  بين مي هاي ذره اگر به آن قسمت از تصوير که در گوشه

زماني که در رابطه با مطالب . براي من عيسي آن چيزي است که در مرکز قرار دارد. خواهيد ديد
زنم، تصوير   جبر و اختيار دست به فرضيه سازي ميسنگيني چون مسئله وجود رنج و عذاب و يا

ولي اگر به خود عيسي نگاه کنم، به اينکه چطور با افرادي که در درد و . گردد گيج و مخدوش مي
توانم با مطرح کردن برخي سوآلات  مي. گردد کرد، تصوير دوباره واضح مي رنج بودند، رفتار مي

اي دارد زماني که  دعا کردن چه فايده«سوآلاتي چون خود را از نظر روحاني به فرسودگي کشم، 
او دعا کرد، ما نيز : اندازد عيسي است که اين سوآلات را از شعله مي» خدا از همه چيز با خبر است؟

  .بايد دعا کنيم
کردم، سالهاي زيادي را در عهد عتيق  کار مي» کتابمقدس مخصوص دانشجويان«در حيني که روي 

پيروي » عهد عتيق و کهنه«ا که هر روز از نظر روحاني از رژيم غذايي از آنج. غوطه خوردم
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عهد عتيق . ماند کردم، بعد از مدتي منش و طرز برخورد من بيشتر به يک يهودي ارتدوکس مي مي
خدا مافوق، قادر مطلق و برتر است و هرگونه تماس . بر شکاف بزرگ بين خدا و انسان تأکيد دارد

هايي که در رابطه با  دستورالعمل. اندازد  محدود باشد، انسانها را به خطر ميبا او، هر چقدر هم که
اندازد که در رابطه با  هايي مي بينيم، مرا بيشتر به ياد دستورالعمل پرستش در کتاب لاويان مي

لکه به خيمه اجتماع  عيب و بي اي بي فقط بايد بره. اند چگونگي برخورد با راديواکتيو نوشته شده
اگر به تابوت عهد نگاه . بگذاريد هميشه با دود پوشيده باشد. تابوت عهد را لمس نکنيد. ه شودآورد

الاقداس نشويد، مگر کاهن که فقط سالي يکبار اجازه ورود  هرگز وارد قدس. کنيد، خواهيد مرد
مرتکب در آن روز، روز يوم کيپور، بر مچ پاي کاهن طناب و زنگوله ببنديد، تا اگر اشتباهي . دارد

  .الاقداس بميرد، جسد او را بتوان بيرون کشيد شود و در داخل قدس
راندند، با يک  شاگردان عيسي در يک چنين محيطي بزرگ شدند؛ هرگز نام خدا را بر زبان نمي

کردند و از آنچه که شريعت موسي از آنها طلب  سري قوانين مربوط به پاکي مذهبي زندگي مي
 آنها نيز همانند ديگر مذاهب آن عصر، فراموش کردند که پرستش بايد .کردند نمود، تبعيت مي مي

خداي آنها قرباني کردن انسان را قدغن فرموده بود، . مرد بايست مي کسي مي: شامل قرباني هم باشد
 حيوان که به جهت قرباني به مذبح معبد ٢٥٠٠٠٠و بدين ترتيب در هر جشن، اورشليم با صداي 

اي بود که بين  صدا و بوي حيوانات قرباني، يادآور تند و تيزي از ورطه. شتگ شد، پر مي آورده مي
 . خدا و آنها قرار داشت

اي به کتاب اعمال   کار کرده بودم که وقتي که براي لحظه براي چنان مدتي طولاني در عهد عتيق
ن خدا، در اين قسمت پيروا. رسولان رجوع کردم، تباين اين دو قسمت مرا بر جاي ميخکوب کرد

شدند، سرودهاي  که بيشتر آنان يهوديان خوب بودند، در منازل شخصي به جهت عبادت جمع مي
پس آن ترس و . کردند خطاب مي) بابا(» آبا«خواندند، و خدا را با واژه غيررسمي  روحاني مي

اي که در زمان نزديک شدن به خدا در آنها وجود داشت، چه شده بود؟ کسي ديگر حيوان به  واهمه
شکستند و با  آورد؛ مرگ جزئي از پرستش آنان نبود، مگر زماني که با هم نان مي جهت قرباني نمي

براي آوردند که يکبار  نوشيدند و با اين رسم مرگ عيسي را به ياد مي هم از آن پياله شراب مي
  .هميشه جان خود را فدا کرد

در يک . در اين روزها عيسي تغييري شگرف در نگرشي که نسبت به خدا داشتيم، به وجود آورد
براي يهودياني که خدايي دور و غيرقابل توصيف را . سخن، او خدا را به ما نزديک نمود

م هست، گنجشکان را غذا هاي مزرعه ه شناختند، عيسي چنين پيام آورد که خدا در انديشه چمن مي
براي يهودياني که جرئت بردن نام خدا را را . دهد، و موهاي سر هر فرد را شمرده به خاطر دارد مي

اين کلمه يادآور محبت و . آبا، را آورد«بر لب نداشتند، عيسي واژه آرامي بسيار صميمي و نزديک 
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د که کودک تازه زبان گشوده آن را بر دلبستگي خانوادگي بود و در بسياري از منازل اولين لغتي بو
پيش از عيسي هيچکس به اين فکر نيافتاده بود که يهوه، آن خداوند حاکم . »بابا«: راند لب مي

بعد از عيسي اين واژه، چنان کلمه استاندارد براي خدا شد که حتي . کائنات را با اين نام خطاب کند
کردند، از اين  لي که از عيسي تقليد و تبعيت ميدر جامعه يوناني زبان نيز مصطلح گرديد؛ در حا

  .واژه ناآشنا در زبان خود، به جهت بيان نزديکي و صميميتي که با پدر داشتند، استفاده نمودند
اي اتفاق افتاد که اين نزديکي و صميميت کليساي جوان  زماني که عيسي در روي صليب بود، حادثه

پرده «ست بعد از آنکه عيسي آخرين نفس خود را کشيد، نويسد که در مرقس مي. را مهر تأييد زد
الاقداس را که حضور خدا  اين پرده به عنوان ديواري بود که قدس» .معبد از بالا به پايين دوپاره شد

کشيد،  همانطور که نويسنده عبرانيان بعدها به قلم مي. کرد در آن ساکن بود، از خود قدس جدا مي
. دي باقي گذارد، آنچه را که مرگ عيسي حاصل آورد، دقيقاً نشان دادآنکه هيچ تردي اين پرده بي

ديگر ضرورتي نداشت که کاهني اعظم با ترس و لرز وارد آن . ديگر تقديم هيچ قرباني لازم نبود
آن دسته از ماها در اين عصر جديد، تحت صميميت و نزديکي عهد جديد . مکان مقدس گردد

براي . دهيم آيد و به آن بها نمي ه اين صميميت ديگر به چشم نميايم ک آنقدر طولاني زندگي کرده
براي ما تفکر . کنيم خواهد، دعا مي خوانيم و هر طور و هر وقت که دلمان مي خدا سرودها مي

کنم که نجات ما افراد  خيلي راحت فراموش مي. رسد قرباني و قرباني کردن عملي بدوي به نظر مي
ما تنها .  برداشت و به چه قيمتي ماها را به رابطه مستقيم با خدا آوردمعمولي براي عيسي چقدر بها

  !مان شناسيم، پدر دوست داشتني مي» آبا«بخاطر عيسي است که خدا را به عنوان 
  

  عاشق
خداي من، خدايي . کردم گذاشتند، تفکري بسيار متفاوت از خدا را خلق مي  اگر مرا به حال خود مي

خداي من همه . در کار نبود» رفتن«و » آمدن«؛ در مفهوم من از خدا، ديگر بود ايستا و نامتغير مي
درست . داشت کرد و هر گونه مخالفت را با زرنگي و دها از ميان برمي چيزها را با قدرت کنترل مي

آمد، به تمامي  اگر االله به اينجا مي«: گفته بود» رابرت کلز«به همان سان که آن پسر بچه مسلمان به 
کردند و اگر  کرد که همه او را باور مي کاري مي... خدا بزرگ است، خيلي بزرگ : گفت ميدنيا 

  ».آمد داد، اگر االله به اينجا مي اين آن چيزي بود که روي مي. مرد ورزيد، مي کسي از اينکار امتناع مي
ين مطلب هم شايد هم. (با اينحال، بخاطر عيسي بايد تفکرات خود را در رابطه با خدا اصلاح نمايم

کند که به جستن ما  عيسي خدايي را آشکار مي) بوده است؟ هسته مرکزي مأموريت عيسي مي
کند، حتي اگر به قيمت جان فرزند تمام شود،  خيزد، خدايي را که به جهت آزادي ما جا باز مي برمي

  .تکند که محبت اس بالاتر از همه، عيسي خدايي را آشکار مي. پذير است خدايي که آسيب
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دارد و  توانستيم به قوت خود چنين تفکري از خدا را بسازيم، خدايي که دوست مي آيا ما مي
کشد که دوستش داشته باشند؟ آنهايي که در خانواده مسيحي، با آن آداب و سنن  حسرت مي

کنند، اين پيام عيسي ممکن است نتواند آنها را چنانکه بايد به حيرت اندازد، ولي  مسيحي رشد مي
تواند طريقي نرمال براي توصيف آنچه که بين خدا و انسان  يقت اين است که محبت، هرگز نميحق

با » ارسطو«. گيرد حتي يکبار هم کلمه محبت را نسبت به خدا بکار نمي» قرآن«. دهد، باشد روي مي
و شد که زئوس را دوست دارد  نمود اگر کسي مدعي مي بسيار غريب مي«: گويد پروايي مي کمال بي

در تباينتي بسيار درخشنده کتابمقدس » .دارد يا اينکه بخاطر آن، زئوس انساني را دوست مي
گذارد که همين محبت، دليل آمدن  و صحه بر آن مي» خدا محبت است«کند که  مسيحيان تأييد مي

او فرزند يگانه : خدا محبت خود را در ميان ما بدين شکل ظاهر کرد«. عيسي به اين جهان است
  ». را به اين جهان فرستاد تا ما از طريق او حيات يابيمخود

پرنده روي درخت، سوسن مرغزار، گوزن «: نوشته است» کيرکيگارد«به همان شکل که سورن 
ولي در زير تمامي ! خدا محبت است: دهند جنگل، ماهي دريا و بيشمار انسان خوشحال نغمه سر مي

 ».خدا محبت است: گويد رسد که مي وش مياين سوپرانوها، صداي رساي آن قرباني به گ
 از زني صحبت ١٥در لوقا . گويد داستانهاي خود عيسي در مورد خدا، از نوعي درماندگي سخن مي

گردد و از شباني که در تاريکي  کند که تمامي شب را به دنبال پيدا کردن سکه گمشده خود مي مي
اي از شادي  و هر کدام از اين مثلها با صحنه. اش رفته است شب به دنبال گوسفند از گله جدا شده

و سپس . گردد اي که بخاطر شنيدن بازگشت گناهکاري ديگر به منزل برپا مي شود، شادي تمام مي
اي كه به محبت پدر  رسد، پسر گمگشته داستانهاي عيسي با نقل داستان پسر گمشده به اوج خود مي

  .دهد  دوردست برباد ميزند و ميراث خود را در مملکتي خود پشت پا مي
سن پيترز بورگ روسيه ساعتها نشست و به نقاشي پسر » هرميتاژ«کاهن در موزه » هنري نووِن«

در حاليکه بدان خيره گشته بود، نسبت به مثل، . ، خيره شد»رامبراند«گمشده، اثر نقاش معروف 
ر ما تبديل به پسر بصيرت و نگرشي جديد در او بوجود آمد؛ اين مطلب که عيسي خود نيز بخاط

به مملکتي غريب آمد و هر چه که داشت، از . او خانه پدر آسماني خود را ترک کرد«. گمشده شد
همه اينها را نه به عنوان پسري سرکش، . و از طريق صليب به منزل پدر خود بازگشت. دست داد

 خدا به منزل، ارسال بلکه در مقام پسري مطيع انجام داد، پسري که براي باز آوردن فرزندان ديگر
عيسي پسر گمگشته پدر گمگشته است که تمامي آنچه را که پدر به او سپرده بود، از ... شده بود 

  ».دست داد تا من بتوانم مانند او شوم و با او به خانه پدر باز گردم
تگي بينيم که به شکلي خس  مکاشفه، داستان پدري را مي٢٢ پيدايش تا باب ٣در نگاه کلي، از باب 

خدا زماني که پسر را به سياره . ناپذير در تلاش آن است که خانواده خود را دوباره بدست آورد
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آخرين صحنه کتابمقدس، . زمين به مسافرتي دوردست فرستاد، شيپور آشتي و مصالحه را دميد
  .شود، زيرا که خانواده باز با هم يکي شده است همانند مثل پسر گمشده به جشن و شادي ختم مي

  :کنند که خدا به جهت اين نقشه نجات تقبل کرد اناجيل در جايي ديگر از بهايي صحبت مي
نه اينکه ما خدا را محبت کرديم، بلکه او ما را محبت کرد و فرزند : محبت اين است

  .خود را فرستاد تا بخاطر گناهان ما کفاره شود
  .ان خود بنهدهيچکس محبت بزرگتر از اين ندارد که جان خود را براي دوست
  ...زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد 

زماني را بخاطر دارم که در سالن انتظار فرودگاه نشسته بودم و براي پروازي که بيش از پنج ساعت 
 اي نشسته بودم به شکلي بسيار اتفاقي، کنار خانم فهميده. کشيدم تأخير داشت، با بيصبري انتظار مي

تأخير طولاني و دير وقتي شب هر دو دست . رفتم، عازم بود که او نيز به همان کنفرانسي که من مي
بدست هم دادند و در ما چنان غم و شايد سودا زدگي ايجاد کردند که در آن فرصت از دوران 

يله ما هايي که از کليسا داشتيم و سوآلاتي که در رابطه با ايمان دائم در مخ ها و سرخوردگي بچگي
بودم » سرخوردگي از خدا«در آن موقع مشغول نوشتن کتاب . چرخيد، با هم به صحبت نشستيم مي

کردم که دردها و رنجها و غمها و شکها و دعاهاي جواب نيافته ديگران، همه بر قلب  و احساس مي
  .اند  من تلنبار شده

 و به ناگاه از من سوآلي کرد آن خانم فهميده براي مدتي بسيار طولاني به صحبتهاي من گوش داد
فکر «: و ادامه داد» فيليپ، آيا شده که بگذاري خدا فقط محبتت کند؟«: که آن را هميشه به ياد دارم

  ».کنم، اين، مطلب مهمي است مي
در يک آن متوجه شدم که که همسفر من بر شکافي که در زندگي روحاني من قرار داشت، نوري 

امي آنچه که در رابطه با ايمان مسيحي درک و هضم کرده بودم، هنوز عليرغم تم. قوي انداخته است
داستان عيسي، داستان جشن و پايکوبي است، داستان محبت و . مهمترين پيام آن را نفهميده بودم

بله، هم براي خدا و . در اين داستان درد و رنج و استيصال و سرخوردگي وجود دارد. عشق است
م وعده خدايي است که براي بدست آوردن ما دست به هر کاري ولي عيسي تجس. هم براي ما

هاي عيسي اين است که ما را به طريقي براي خدا دوست داشتني  يکي از آن دست آورده. زند مي
  .کرده است

او با صدايي واضح «: دارد ، رمان نويس و منتقد، اين مطلب را چنين بيان مي»رينولدز پرايس«
تواند، بيابد؛ خالق کل کائنات مرا   که بشر آن را فقط در کتابهاي داستان ميدارد اي را بيان مي جمله

توانيم از اين نياز چنين  مان در هيچ کتابي نمي در فرهنگ کنوني... دوست دارد و مرا طالب است 
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 مخلوقات ضعيف و شکننده چون ما که مصنوع دست خدا است، در -تصوير واضحي داشته باشيم 
  ».  و نهايت توسط يک نفر به طريقي همانند ما گرفته شدندفضا پرتاب گشتند

  

  تصوير بشري
شود و  کنيد، پنجره در عين حال تبديل به آينه هم مي زماني که در اتاقي تاريک چراغي روشن مي

اي  اي به خدا داريم، بلکه آينه در عيسي، ما نه تنها پنجره. کند آنچه را که در اتاق است، منعکس مي
. در ذهن داشت» موجود بيچاره و لخت«ودمان، انعکاسي که خدا از آفرينش اين هم براي خ

سازد که  انسانها، گذشته از هر چيز، به صورت خدا آفريده شده بودند؛ عيسي به وضوح نمايان مي
  .اين صورت چگونه بايد باشد

، همراه با انسان شدن و جسم پوشيدن عيسي بزرگي فلاکت انسان را«: چنين گفته است» پاسکال«
عيسي به طريقي بسيار عجيب، قصورات و » .دهد بزرگي درماني که احتياج داشت، نشان مي

ما پيوسته در مقابل قصورات خود بهانه . شکستهاي ما انسانها را در معرض نمايش گذاشت
 شود، زن، روابط نامشروع مرد، دائم الخمر مي» .انسان است و جايزالخطا«: گوييم تراشيم و مي مي

رود؛ و  رساند، کشور به جنگ کشوري ديگر مي کند، بچه به حيوانات کوچک آزار مي ايجاد مي
او با داشتن رفتاري . گذارد اي نقطه پايان مي عيسي به چنين عذر و بهانه! انسان است و جايزالخطا

چقدر از داشتيم، به خوبي نشان داد که خدا از ما چه رفتاري را در نظر داشت و ما  که ما بايد مي
  .ايم هدف دور شده

و همين » !اين هم آن مرد«: کرد، در مقابل خلق فرياد برآورد پيلاطس زماني که عيسي را محاکمه مي
و ببينيد که در آن صحنه چه چيزي سعي به . عبارت او، بهترين نمونه از بشر بودن عيسي است

خشونت و قداري که کشتن عيسي دارد؛ حسادت بدون هيچ نقابي، شهوت به جهت قدرت، و 
منظور و مقصود از جسم پوشيدن عيسي نيز همين بود؛ . کند همانند ويروس اين سياره را آلوده مي

دانست که با آمدن به اين سياره،  عيسي مي. گرچه به شکلي بسيار عجيب و غريب صورت گرفت
اي  او آمد تا مبادله. داندازد؛ مرگ او از همان آغاز رقم زده شده بو خود را به بطن چه مخاطراتي مي
  :اي که در رسالات توصيف شده است بسيار نامعقول انجام دهد، مبادله

کسي . گرچه ثروتمند بود، بخاطر شما فقير شد؛ تا شما از فقر او ثروتمند شويد... 
خود را خالي کرد و ناچيز شد و در شباهت انسان و در ... که در ذات، خدا بود 

خدا او را که گناه نداشت، براي ما گناه کرد، . ظاهر گشتماهيت غلام در ميان ما 
  . تا ما در او صالحيت خدا گرديم
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و در راه همه مرد، تا آنهايي که زنده هستند، ديگر براي خود زندگي نکنند، بلکه 
  .براي او که در راه آنان مرد و دوباره زنده شد

ت داد و گناه گرفت، و مرد تا ما ثروت داد و فقر گرفت، اولوهيت داد و نوکري گرفت، کاملي
بينيم که  ولي در جاهاي ديگر رسالات مي. رسد اين مبادله بنظر کاملا يک طرفه مي. زندگي کنيم

براستي، عذابهايي که . جسم پوشيدن عيسي هم براي خدا و هم براي انسانها معني و مفهوم داشت
اين گونه صحبت به نظر بدعت . دبو» اي آموزنده تجربه«عيسي در زمين متحمل شد، براي خدا 

هرچند پسر بود، به «: کنم رسد، ولي من دقيقاً آنچه را که در عبرانيان آمده است، بازگو مي مي
گويد که  همان رساله در جايي ديگر مي). ٨: ٥عبرانيان (» .مصيبتهايي که کشيد، اطاعت را آموخت
اي تفاسير اغلب از اين عبارات پرهيز کتابه. »کامل گرديد«مولف نجات ما با زحماتي که کشيد، 

توان آنها را به طريقي با تفکرات سنتي که در مورد خداي لايتغير وجود دارد،  کنند، زيرا نمي مي
از نظر من، پيش از آنکه بين خدا و انسان مصالحه و آشتي برقرار گردد، لازم . جفت و جور کرد

 .در خدا صورت پذيرد»تغييراتي«بود که 
نمود، خدا انسان بودن را  ت تجسم، که در حضور خدا از نظر زماني بهم زدن پلکي ميدر طول مد
فرزند خدا در طول سي و سه سال زندگي در روي زمين، با فقر و داد و بيدادهاي . تجربه کرد

. او نيز درد را آموخت. خانوادگي و مطروديت اجتماعي و بد و بيراه شنيدن و خيانت آشنا شد
 اتهام زننده، بر صورت او اثر انگشت کبود بر جاي نهاد، درد خيانت را فهميد، زماني که سيلي

با تمامي وجود، دردي . گذارد فهميد که شلاق آهنين بر پشت انسان چه درد و زخمي به جاي مي
پسر . نهد، حس کرد را که ميخ آهنين در حين عبور از عضله و وتر و استخوان بر تمامي بدن مي

  . و تجربه کرد» آموخت«ا خدا همه آنها ر
فرزند خدا » .مهم نيست«: شخصيت خدا اجازه نداد که به سادگي در مورد اين سياره معيوب بگويد

بايست شخصاً با شرارت و بدي روبرو گردد، آنهم به طريقي که اولوهيت کامل، بدان شکل تا  مي
او را لازم . بر خود، گناه را ببخشدبايست با گرفتن گناه ما  او مي. آن زمان، با بدي روبرو نشده بود

. او مجبور بود با انسان شدن، همدردي با انسانها را بياموزد. بود که با مردن، مرگ را شکست دهد
براي يادگرفتن همدردي، با آنچه که از . ما شد» همدرد«گويد که عيسي  نويسنده رساله عبرانيان مي
شريک احساس و يا «، يعني »سينپاتوس«: جود داردفهميم، فقط يک راه و ريشه واژه يوناني آن مي
دارد که خدا از  بخاطر جسم پوشيدن عيسي، رساله عبرانيان اشعار بر آن مي. »درد و رنج کسي شدن

پذير، دعا کرده است،  آنجا که بين ما زندگي کرده و همانند يکي از ما انسانهاي ضعيف و آسيب
  . دشنو اينک به طريقي تازه دعاهاي ما را مي
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همه آنها » .پدر، ايشان را ببخش«: کند عيسي در آن سخنان آخرين خود پيش از مرگ، چنين دعا مي
را؛ سربازان رومي را، رهبران مذهبي يهود را، شاگردان خود او را که در ظلمت شب فرار کرده 

زيرا آنچه را ايشان را ببخش، «ايم،  بودند، من و شما را که بارها به طرقي مختلف او را انکار کرده
توانست  پسر خدا تنها با انسان شدن بود که با درک و فهمي حقيقي مي» .دانند کنند، نمي که مي
  .فهميد اکنون، مي. او در ميان ما زندگي کرده بود» .دانند کنند، نمي آنچه را که مي«: بگويد

  

  شفا دهنده زخمي
 چه کسي اين گلها را روي صليب .صليب آنجا برپاست، پوشيده از گلهاي سرخ«: پرسيد» گوته«

  »گذاشت؟
آورد، تفاوتهايي است که  در سفرهاي خود به ممالک خارج، آنچه که بيش از همه مرا به هيجان مي

هندوستان محل چهار مذهب بزرگ دنياست که در کنار هم به . هاي آنها وجود دارند در سمبول
گذشتم و آنجا بود که  زرگ بمبئي ميروزي از ميان شهر ب. کنند آميز زندگي مي شکلي مسالمت

  .عبادتگاه هر چهار مذهب را مشاهده کردم
شدند و در  خورد، حتي معابدي هم بودند که با ارابه حمل مي معابد هندو در همه جا به چشم مي

آميزي گشته بود و  وروي آنها تمثالهايي بود که با رنگهاي روشن رنگ. روها قرار داشتند کنار پياده
درست برخلاف معابد هندو، . ساخت  آن، هزاران خدايان زن و مرد آنها را نمايان ميبرخي از

مسجد بزرگ مسلمانان در مرکز شهر، به هيچ تمثال و تصويري مزين نبود؛ مناره سر به فلک کشيده 
توان او را به اندازه  کرد، خدايي که به هيچوجه نمي آن که به االله، خداي واحد حقيقي اشاره مي

با نگاه به بناي هندوها و مسلمانان که در کنار يکديگر قرار . ل پايين آورد و توهينش کردتمثا
شد که مشخص کرد که چرا يکي، آن ديگري را غيرقابل هضم و  داشتند، ديگر بهتر از اين نمي

  .يابد درک مي
اي شلوغ و پر سر اين مکان در مقايسه با خيابانه. همان بعد از ظهر از مرکز بودائيان نيز ديدن کردم

ها با آن شنل مخصوص خود در تاريکي زانو  راهب. رفت و صدا، جاي بسيار دنجي به شمار مي
شد حس کرد، بوي  تنها چيزي که مي. شد کردند و از هيچ کس صدايي بلند نمي زده و دعا مي

اي که بر  نهلبخند زيرکا. مجسمه مطلايي از بودا تمامي اتاق را گرفته بود. سوخت عودي بود که مي
کرد كه کليد قناعت، در پرورش و توسعه قوت دروني است و  لب داشت، باور بودائيان را برملا مي

  .دهد که بر هر درد و رنج زندگي غالب آيد همين قوت به شخص امکان مي
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و بعد به مقابل کليساي مسيحي رسيدم، کليسايي پروتستان از نوع کليساهايي که با تمثال و تصوير 
از بسياري جهات شبيه مسجد مسلمانان بود و فقط در يک چيز با آن . ليسا ميانه خوبي ندارنددر ک

  .خورد در بالاي گنبد کليسا، صليب بسيار بزرگ و با شکوهي به چشم مي: مغايرت داشت
در آن مملکت غريب، جدا از فرهنگ خود صليب را با چشمان ديگري ديدم و بر جاي ميخکوب 

ث شد که مسيحيان اين وسيله اعدام را به عنوان سمبول ايمان خود قرار دهند؟ چه چيزي باع. شدم
توانستيم بر  چرا با تمامي قدرت خود نکوشيم که خاطره آن بيعدالتي شرم آور را از ياد نبريم؟ مي

رستاخيز مسيح از مردگان تأکيد کنيم و صليب را به عنوان زيرنويسي فلاکتبار در تاريخ تلقي 
هاي کتاب داستايووسکي،  ا آن را هسته مرکزي ايمان خود قرار دهيم؟ يکي از شخصيتچر. نماييم

شود که  چرا، اين تصوير باعث مي«: آورد فرياد برمي» هولبين«بعد از ديدن تابلوي مسيح مصلوب 
  ».اي از مردم ايمان خود را از دست بدهند عده

شويم، مرگ او را به  جهت پرستش جمع ميالبته، مسيح به ما فرمان داده است که درمواقعي که به 
اين را به «: در مورد يکشنبه نخل و يا عيد رستاخيز لزومي به گفتن اين نداشت که. ياد آوريم

. خواست که ما آنچه را که در جلجتا اتفاق افتاد، فراموش کنيم مسيح نمي» .يادگاري من انجام دهيد
هم » جان آپدايت«چنانکه . اند يان فراموش نکردهو مسيح. بينيم اين را به وضوح در سخنان او مي

به شکلي بسيار قوي، هم موجب رنجش يونانيان بود و هم موجب رنجش «گويد، صليب  مي
در نگرش يونانيان با آن معابد سرزنده و زيبا و . با توقعات هيچ يک از آنها جور نبود. يهوديان

و روياي مسيح شاهوار يهوديان را . نمود  ميآسيب ناپذيري که داشتند، صليب بيش از اندازه حقير
با اينحال، صليب به حقايقي بسيار عميق که در وجود بشر لانه کرده بود، . انداخت هم از رنگ مي

خداي مصلوب بود که بين درک ما از اين دنياي نه کامل و احتياجي که در خود نسبت . پاسخ داد
 که به شعور  ما انسانها يقين بخشيد که خدايي صليب بود. کنيم، پل زد به وجود خدا احساس مي

  ».هست
سواران و حيوانات مزرعه که  در آنجا، در آن خيابان شلوغ بمبئي، در ميان آن پيادگان و دوچرخه

صليب حقايقي را . شدند، علت اهميت و معناي صليب را فهميدم دائم از چپ و راست من رد مي
جايي که اميد . نمود معني مي ن، اين حقايق کاملاً بيگذارد که جدا از آ در پيش چشمان ما مي

  .بخشد نيست، اين صليب است که اميد مي
و سپس در مورد » .شود من در ضعف کامل مي) خداي(قوت «: پولس رسول از خدا چنين شنيد

براي همين هم «: و اضافه کرد» .پس، زماني که ضعيف هستم، قوي هستم«: خود چنين نتيجه گرفت
گفت، به ماوراي  و زماني که اين سخن را مي» .تحقير، سختي و عذاب کماکان خشنودمدر ضعف، 

» تفويض«پولس از . رفت گذاشت و از آنها به مراتب فراتر مي مفهوم بوديستي رنج و سختي پا مي
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آفرينند و اميد  چيزهايي که در ما حس عدم کفايت مي. گفت سخن مي» تبديل«کرد، از  صحبت نمي
زدايند، همان چيزهايي هستند که خدا به جهت انجام کار خود از آنها استفاده  ا ميرا از دل م

  .اگر به دنبال ثبوت اين سخن هستيد، به صليب بنگريد. کند مي
، آنچه را که در روز مرگ عيسي در جهنم »دانته«و » ميلتون«کاشکي فردي با استعدادهايي چون 

کتاب پيدايش » مار«. ست که جشن بزرگي برپا بوده استشکي ني. کردند افتاد، تصوير مي اتفاق مي
پسر خدا که به جهت انجام . کتاب مکاشفه، نهايت کودک را بلعيد» اژدهاي«: پاشنه خدا را گزيد

. مأموريت نجات انسانها به زمين فرستاده شده بود، همانند جنايتکاري از دار صليب آويزان بود
  !پيروزي چنين شيطاني

آنچه که شيطان به . رسيد که ورق چنين برگردد ابداً به فکر کسي نمي!  کوتاه مدتيولي، چه پيروزي
مرگ مسيح در روي . جهت شرارت و بدي انجام داد، خدا از آن به نيکويي و خيريت استفاده کرد

در روزي که ما آن را جمعه الصليب . صليب، بين خداي کامل و انسان کاملاً معيوب پل زد
خدا بدترين . ناه را شکست داد، مرگ را از ريشه کند، و بر شيطان غلبه يافتخوانيم، خدا گ مي

عجيب نيست که سمبول آن هيچوقت . واقعه تاريخ را به بزرگترين پيروزي تاريخ تبديل کرد
  .کند فراموش نشد؛ عجيب نيست که عيسي ما را به فراموش نکردن آن امر مي

اشعياي نبي ما از طريق زخمهاي آن خادم شفا يافتيم به قول . بخاطر صليب است که من اميد دارم
هاي چنين شکست واضحي  تواند چنين پيروزي را از ميان آرواره اگر خدا مي. نه از معجزات او

بيرون کشد، چنين قدرتي را از آن لحظه غائي ضعف، چقدر بيشتر از شکستها و ضعفهاي زندگي 
  ! من به جهت پيروزي استفاده خواهد کرد؟

در . تواند رابطه بين خدا و انسانها را از بين ببرد چيز، حتي مرگ پسر خود خدا هم نميهيچ 
  . شود کيمياي نجات و رهايي انسانها، آن جنايت شوم و وحشتناک به قوت شفاي ما تبديل مي

شفا دهنده زخمي، عليرغم زخمهاي مهلک خود در روز رستاخيز باز گشت، همان روزي که از ديد 
در ابديتي که به هر گونه زخم و . اي از آينده را در مقابل چشمان مار قرار داد  پردهابديت، پيش

شود که به نظر  ايمان ما از همان جايي آغاز مي. آسيب و رنجش و درد نگرشي تازه خواهد بود
اميد به جهت دنيا، و اميد : کشد بين صليب و قبر خالي وعده تاريخ نفير مي. نقطه پاياني بيش نبود

  . کنيم راي هر کدام از ما که در آن زندگي ميب
تئولوژين آلماني فاصله عظيم بين جمعه صليب و روز رستاخيز عيسي را در يک » يورگن مولتمن«

اين جمله در واقع خلاصه تاريخ بشر است، هم گذشته، هم حال، و هم . کند جمله ساده بيان مي
  »ي با او بخنديمگريد، تا ما هم روز خدا اکنون با ما مي«: آينده
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هاي  يک سري موعظه دارد که آنها را بر اساس موعظه» توني کامپولو«واعظ و نويسنده معروف 
عنوان اين سري . يکي از شبانان سياهپوست پير کليساي خود در فيلادلفياي آمريکا قرار داده است

 محض شنيدن اين و به» .رسد امروز جمعه است، ولي يکشنبه به زودي فرا مي«: موعظه چنين است
کامپولو با شور و هيجان . زند ها روي چه مطالبي دور مي داند که موضوع موعظه عنوان، شخص مي

کند، زماني که  مخصوص به خود، دنيا را در روز مصلوب شدن عيسي براي شنونده تصوير مي
 کردند، نيروهاي شرارت  بر نيروهاي نيکي پيروز گشتند، زماني که همه شاگردان در ترس فرار

کند و  و آن را با روز يکشنبه رستاخيز عيسي مقايسه مي. زماني که پسر خدا در روي صليب مرد
شاگرداني که در هر دو آن روزها، هم جمعه و هم يکشنبه، . کشد دنيا را در آن روز به تصوير مي

ه زمانهايي که دانستند ک ديگر مي. زندگي کرده بودند، ديگر به هيچ عنوان در مورد خدا شک نکردند
زماني . رسد، از هر زمان ديگر به انسان نزديکتر است خدا بيش از هر زمان ديگر غايب به نظر مي

رسد، رستاخيز  رسد، قويترين است، زماني که خدا مرده به نظر مي که خدا ضعيفترين به نظر مي
 که هرگز خدا را اين شاگردان ديگر ياد گرفته بودند. خواهد داشت و به زندگي باز خواهد گشت

  .از صحنه به دور نيانگارند
آن دو روز ديگر در سالنامه کليسا . هاي خود يک روز را فراموش کرد با اينحال کامپولو در موعظه
با اينحال اگر به ). عيد پاک، عيد قيام(جمعه صليب و روز رستاخيز : اند براي خود نام و نشان يافته

آنچه که شاگردان در محدوده . کنيم در روز شنبه زندگي ميشکل واقعي به مطلب نگاه کنيم، ما 
اندک آن سه روز کوتاه، در غم از دست دادن يک مرد مصلوب تجربه کردند، ما آن را در 

. تاريخ انسان در فاصله زمان وعده و انجام آن در حرکت است. کنيم اي جهاني تجربه مي محدوده
دارد، از » روآندا«و » بوزنيا« کنيم که از دنيايي که توانيم در اين مورد به خدا اعتماد آيا مي

خشونتهاي درون شهري پر است، در زيباترين و ثروتمندترين شهرها، هولناکترين زندانها را به پا 
تواند چيزي مقدس، زيبا، و خوب از آن بيرون کشد؟ کره زمين اکنون در روز شنبه  کرده است، مي

  اهد رسيد؟برد؛ آيا يکشنبه فرا خو به سر مي
توان  افتد، مي آن روز جمعه تاريک جلجتا را تنها بخاطر آنچه که در روز يکشنبه رستاخيز اتفاق مي

. تحمل کرد و نيکو خواند، روزي که کليد مقصد و مقصود اين گردش چرخ فلک را در خود دارد
وعده را مهر رستاخيز عيسي در کائناتي که به سوي سقوط و تباهي بود، شکاف ايجاد کرد و اين 

  .نمود که روزي خدا معجزه رستاخيز را به وسعت تمامي دنيا تعميم خواهد داد
کنيم، روزي که ما بين آن دو روز ديگر قرار دارد و نامي هم براي خود  ما در روز شنبه زندگي مي

شناسم که مادر  زني را مي. و خوب است که اين را دائم به ياد داشته باشيم. کسب نکرده است



                            ترجمه از فريدون موخوفکند، به قلم فيليپ يانسي                     تفاوتي که خدا ايجاد مي

 ٢٠ 

زرگ او در قبرستان يک کليساي اسقفي در لوئيزيانا، زير درخت بلوطي بزرگ به خاک سپرده شده ب
  .»منتظر«: خورد بر سنگ قبر او بر اساس وصيت خود مادر بزرگ، تنها يک کلمه به چشم مي. است
  
  
  
  
  
  
  
  


